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مـــرگ هولناک زوج جوان در ویلای لاکچری لواســـان ســـبب 
صـــدور حکـــم متفـــاوت قاضی بـــرای مقصـــر پرونده شـــد. به 
گـــزارش »ایران«، اســـفند ماه ســـال گذشـــته قاتـــل خاموش 
جـــان زوج جوان را در یـــک ویلا واقع در لواســـان گرفت. این 
زوج 23 و 24 ســـاله که مدتی قبل عقـــد کرده بودند ویلا برای 
یک شـــب اجاره کردند اما گازگرفتگی ســـبب شد هردوی آنها 
جان خود را از دســـت دادند. صبح روز بعـــد زمانی که تماس 
خانواده هـــای ایـــن زوج با تلفن همراهشـــان بی پاســـخ ماند، 
دلواپســـی آنها ســـبب شـــد موضوع را به پلیـــس اطلاع دهند 
و رســـیدگی به این ماجرا در دســـتور کار پلیـــس قرار گرفت. از 
ســـویی صاحب ویلا که قـــرار بود بـــرای پس گرفتـــن کلید به 
ویـــلا برود بـــه آنجا ســـر زد و متوجـــه حادثه هولناکی شـــد که 
برای ایـــن زوج جـــوان رقم خورده بود. بررســـی کارشناســـان 
آتش نشـــانی حکایت از این داشـــت که مدتی قبـــل اقداماتی 
برای گازرســـانی در جهت گرمایش ســـونا و جکـــوزی این ویلا 
انجام شـــده بود کـــه ایمنـــی کافی در ایـــن ویلای اســـتخردار 
رعایت نشـــده و منجـــر به نشـــت گاز و بروز این فاجعه شـــد. 
بـــه این ترتیـــب صاحب ایـــن ویلا که ایـــن مـــکان را به صورت 
روزانـــه به مســـافران اجـــاره مـــی داد، به عنوان مقصـــر حادثه 
شـــناخته شـــد و در دادگاه کیفـــری بخش لواســـانات به اتهام 
تســـبیب در دو فقره قتل عمدی محاکمه شـــده و به پرداخت 
دیـــه هـــر دو نفـــر محکوم شـــد. زمانی که پـــدر و مـــادران این 
زوج جـــوان به عنـــوان اولیـــای دم پرونده دیه فرزنـــدان خود 
را دریافـــت کردند حـــالا نوبت محاکمه متهم بـــه لحاظ جنبه 
عمومـــی جرم بـــود. قاضی میثم حســـین پور بعـــد از محاکمه 

متهـــم حکـــم متفاوتی را صـــادر کـــرد. مطابق ایـــن رأی صادر 
شـــده صاحـــب ویلا موظف اســـت بعـــد از ایمنی ســـازی ویلا، 
ایـــن مـــکان را به مـــدت یک ســـال در اختیار یـــک زوج جوان 
قـــرار دهد تـــا در ابتـــدای ازدواج زندگی شـــان را در این ویلای 
لاکچـــری آغاز کنند. شـــرط واگـــذاری ویلا این اســـت که این 
زوج حتماً همین امســـال عقد کرده باشـــند و بـــرای اولین بار 
ازدواج کـــرده باشـــند. همچنیـــن مهریه این زوج جـــوان باید 
کمتر از 8 ســـکه بهار آزادی باشـــد. صاحب ویلا تاکنون موفق 
به شناســـایی زوج جوانی که این شـــرایط را دارا باشـــند نشده 
اســـت و هنوز کســـی بـــرای در اختیـــار گرفتن ویلا بـــه دادگاه 

معرفی نشـــده است.

کجراهه
هنوز چند روزی از پوشـــیدن لباس ســـربازی نگذشـــته بود، می دانســـت 
چشـــم به راهـــی در خانه دارد، فاطمـــه تازه عروس بـــود و باید دوری اش 
را تحمل می کرد. وقتی پذیرفت ســـر سفره عقد بنشـــیند، پدر و مادرش 

راضی نبودنـــد و مرتب از بیکاری علـــی، می نالیدند.
می خواســـت کوتاهی های گذشـــته را جبـــران کند، باید پیروز می شـــد و 
ســـربلندی فاطمه برای او خیلی مهم بود، دوره آموزشـــی تمام نشده بود 
که با مرگ پدرش ســـیاهپوش شـــد، پـــدرش مغازه  بقالی داشـــت و علی 

همیشـــه در آنجا پاتوق دوســـتانه راه انداخته بود.
روز بـــه روز بقالـــی از رونـــق افتـــاد تـــا اینکه علی، بـــه خاطر سرپرســـتی 
مـــادرش کفالت گرفـــت و زودتـــر از موعـــد ازخدمت ســـربازی ترخیص 

شـــد و به خانه برگشـــت.
همـــه اعضای خانواده دور ســـفره نشســـته بودنـــد و فاطمه از بازگشـــت 
شـــوهرش خوشـــحال بود که علی با چند ســـرفه  صدا صاف کـــرد و رو به 
خواهـــر و برادرانش گفـــت: »می خواهم رونـــق بقالی را بـــه آن بازگردانم 
امـــا نیاز بـــه یـــک وام دارم و می دانـــم دل تـــان مهربان تر ازآن اســـت که 
بخواهیـــد دســـت رد به ســـینه ام بزنیـــد.« حرف های شـــیرینی زد و وقتی 
هم ســـکوت کرد همـــه پذیرفتند مغازه بقالی را به او بفروشـــند به شـــرط 

آنکـــه ارثیه آنـــان را قســـطی و بعد از یک ســـال بپردازد.
وقتـــی کرکره مغـــازه بالا رفـــت، دکوربندی آن عوض شـــد، مـــواد مکمل 
غذایـــی برای ورزشـــکاران زیبایی اندام پشـــت ویترین قـــرار گرفت، فکر 
خوبی داشـــت چون که دقیقاً در 50 متری مغازه پدرش، باشـــگاه پرورش 

اندامـــی فعال بود و او با خیلی از ورزشـــکاران دوســـت بود.
در خدمت با پســـری آشـــنا شـــده بود که دســـت به جعل خوبی داشت و 
این پیشـــنهاد فروش مواد مکمل غذایی برای ورزشـــکاران زیبایی اندام 
را هم او داده بود. ســـراغ عباس رفت و خواســـت دســـت به کار شـــوند، 
قوطی های مشـــابه بـــه قوطی های مواد مکمـــل با برچســـب های جعلی 

مخفیانـــه داخل مغازه انتقال داده می شـــد.
شـــب ها آن دو مولـــد مکمل هـــای اصـــل را بـــا نان پـــودر شـــده مخلوط 
می کردنـــد و در بســـته بندی های جدیـــد به فروش می رســـاندند، ســـود 
خیلی زیادی داشـــت و می توانســـت بدون اینکه به کسی آسیبی برساند 

به ثروت بـــاد آورده ای دســـت پیدا کند.  
در کمتـــر از یک ســـال پول زیادی بدســـت آورد و عید نشـــده ســـهم ارث  

خواهـــر و برادرانـــش را پرداخت کرد.
همـــه تعجب کـــرده بودنـــد اما علـــی ایده های تـــازه ای داشـــت فاطمه از 
اینکـــه شـــوهرش توانســـته بـــود خـــط بطلانی بـــر همـــه پیش بینی های 
خانواده اش بکشـــد، خوشـــحال بـــود اما مـــادر علی هر جا می نشســـت 
ابـــراز نگرانی می کـــرد و مدام با نصیحت کردن از پســـرش می خواســـت 

خدا را فرامـــوش نکند.
روز بـــه روز وضعیت مالـــی علی بهتر می شـــد تا اینکه به فکـــر دایر کردن 
شـــرکت ســـرمایه گذاری افتـــاد و با دادن آگهـــی در روزنامه هـــا و با وعده 
وعیدهای فراوان از مردم خواســـت با مشـــارکت  مالـــی در کمتر از 6 ماه 

پول خـــود را به 6 برابـــر افزایش دهند.
با ســـرازیر شـــدن پول مردم در حســـاب  علی، او به ســـرمایه گذاری های 
مختلـــف در زمینه هـــای ســـاخت و ســـاز و تجـــارت کامپیوتـــر پرداخت، 
به اندازه ای ســـرش شـــلوغ شـــده بـــود کـــه گاهی شـــب ها نیز بـــه خانه 

نمی رفـــت و فاطمـــه دل نگـــران به چهارچـــوب در چشـــم می دوخت.
رفته رفته، شـــرکتش به صـــورت زنجیره ای شـــاخه داد و کارمندان زیادی 
اســـتخدام کرد. همـــه او را مهندس صدا می زدند. چنـــد وکیل خبره هم 
اســـتخدام کرده بود تـــا در صورت شـــکایت برخی از مشـــتریان که 6 ماه 
بعـــد بـــا بهانه جویـــی تنها اصـــل پول شـــان را به آنهـــا بـــاز می گرداندند، 

بتوانـــد همه مشـــکلات را حل کند.
روز بـــه روز حســـاب های بانکـــی علی، پرتر می شـــد و رابطـــه عاطفی اش 
بـــا فاطمـــه رو به ســـردی می رفت، مـــادرش هم شـــاهد این اتفـــاق بود، 
فاطمه چندباری شـــب ها کـــه علی به خانه بازمی گشـــت می نشســـت تا 

بـــا او درددل کنـــد اما گوش شـــنوایی نبود.
خیلـــی از شـــب ها به بهانـــه اینکه باید در شـــرکت هایش بمانـــد به خانه 
ســـر نمی زد و گاهی حتی یـــادش می رفت تمـــاس بگیـــرد، فاطمه دلش 
بـــه روزهایی که علی ســـرباز بود و گاهـــی به مرخصی می آمد تنگ شـــده 
بود، او نمی دانســـت که علی برای اینکه روز به روز ثروت شـــرکت هایش 
را بیشـــتر کند با دختر یک تاجر بزرگی سرســـفره عقد نشســـته و شیرینی 

هم خورده اســـت.
علی نمی خواســـت بـــه فاطمه بگوید کـــه در خانه اش دیگـــر جایی برای 
او نیســـت و بایـــد تـــرک خانه شـــوهر کند به خاطـــر همین بـــه وکلایش 
مأموریـــت داد بـــا ادامه دادخواســـت طلاق بـــدون اینکه او بـــا فاطمه رو 

در رو شـــود، شـــرایط جدایی را فراهم کند.
فاطمه بـــاور نمی کرد، مـــادر علی به خاطر حمایت از عروســـش ســـیلی 
آبـــداری به صورت پســـرش زد امـــا فایده ای نداشـــت، او حاضـــر بود کلی 
پـــول و ثروت به فاطمه بدهـــد تا او از زندگی اش بیرون بـــرود و این برای 

فاطمـــه تفاوتی با مرگ نداشـــت.
صدای گریه های فاطمه را هیچ کس نشـــنید، دوســـت نداشت آه بکشد 

و نفرین کند.
ســـرانجام فاطمه از دنیـــا رفت. وقتی مادر علی ســـرخاک عروس ســـفر 
کـــرده اش به گریه افتاد، دســـت به آســـمان گرفـــت و ناله ای کـــرد، علی 
ســـیاه پوش با دســـته گل گرانقیمتی در 10 قدمی جمعیت ایســـتاده بود، 
هیـــچ کس ندید که او گریـــه کند، علی بیش از اینکـــه در فضای عزاداری 

باشـــد با موبایل حرف می زد.
هنـــوز یک ســـال نگذشـــته بود کـــه وقتـــی علی از ســـفر خارج بـــه ایران 
بازگشـــت، در ایســـت بازرســـی فرودگاه از سوی پلیس دســـتگیر شد. او 
بـــه اتهام مفاســـد اقتصـــادی و کلاهبرداری هـــای پی در پی، رشـــوه دادن 
و پرونده ســـازی های واهی بازداشـــت شـــد و تحت بازجویی قرار گرفت.

وکلایـــش به هـــر دری زدند نتوانســـتند کاری انجام دهنـــد، همه اموالش 
مصـــادره شـــد و او به زندان افتاد، حکم ســـنگینی داشـــت بـــه طوری که 
چیزی از دارایی اش برای او نماند و همه به مالباختگان بازگردانده شـــد.

وقتـــی در زندان بـــه انتظار ملاقاتی نشســـته بـــود، این مـــادر پیرش بود 
که پشـــت شیشـــه، گوشـــی در دســـت می گرفت تا صدای غـــم زده علی 
را بشـــنود، ســـراغ الهـــه را گرفت امـــا مادر از عـــروس پولـــدارش خبری 

. شت ا ند
چنـــد ماهـــی طول نکشـــید کـــه طعم طـــلاق غیابـــی را چشـــید، الهه به 
راحتی از او جدا شـــد، جایی بـــرای گله مندی نداشـــت، او همان کاری را 

کـــرد که علی برســـر فاطمـــه آورده بود.
وقتی از زندان آزاد شـــد، حتی پولی برای خوردن یک ساندویچ نداشت، 

ســـرخاک فاطمه رفت و به گریه افتاد و فریاد زد مرا ببخش!

صدورقرارجلببهدادرسی
برایآزادهصمدیولیلابلوکات

قوه قضائیه از صدور قرار جلب به دادرســـی بـــرای آزاده صمدی و لیلا بلوکات 
بازیگران ســـینما به دلیل »کشـــف حجاب« خبر داد. مرکز رسانه قوه قضائیه 
اعلام کرد: در پی کشـــف حجاب خانم آزاده صمدی در مراســـم تشییع پیکر 
یکـــی از هنرمندان، پـــس از اخذ دفاعیـــات متهم و اظهارات وکیل ایشـــان، 
به دلیـــل جریحه دار کردن اخـــلاق و عفت عمومی از طریق کشـــف حجاب، 
بازپرس دادســـرای فرهنگ و رســـانه برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر 
کـــرد. همچنین درخصـــوص خانم لیـــلا بلوکات نیـــز پس از اخـــذ دفاعیات 
متهـــم و اظهارات وکیل ایشـــان، به اتهـــام جریحه دار کـــردن اخلاق و عفت 
عمومـــی از طریق کشـــف حجاب و انتشـــار تصاویر در صفحه شـــخصی خود 

در فضای مجازی قرار جلب به دادرســـی صادر شـــد.
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قضایی

ی ! !
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قاضیحکمیجالبومتفاوتصادرکرد

مرگهولناکزوججواندرویلایمدرنلواسان

غلامرضامحمدنســـلدکتـــرایحقوقجزاو
جرمشناســـیدانشگاهتهران

فضای مجازی همـــراه بامزیت هایـــی که دارد 
مقدورات فراوانی برای ارتباط ســـریع و ارزان 
و گســـترده درمیان مردم جهـــان برقرار کرده 
اســـت؛ هرچنـــد فضـــای مجـــازی ماننـــد هر 
تکنولـــوژی دیگـــر نقـــاط  ضعفی هـــم دارد که 
برخـــی از آنهـــا به ماهیـــت خود ایـــن فناوری 
و بعضـــی دیگر بـــه رفتار شـــهروندان و پاره ای 
نیز بـــه فرهنگ هر جامعه در اســـتفاده از این 

فناوری هـــا برمی گـــردد .
در زمینـــه عوامل مرتبـــط با ماهیـــت فناوری 
می تـــوان به ســـهولت جعل هویت یا ســـرقت 
هویـــت و همچنیـــن ناشـــناخته بـــودن افراد 
بـــا  درارتبـــاط فضـــای مجـــازی در مقایســـه 
ارتباطات عـــادی و روزمـــره در دنیـــای واقعی 

اشـــاره کرد.
 در ایـــن فضـــا به راحتـــی می توان جنســـیت، 
نـــژاد، رنـــگ پوســـت، زبـــان، ملیت، شـــغل، 
تحصیـــلات، قیافـــه ظاهـــری و اصـــولاً همـــه 
ویژگی های شـــخصی و فـــردی را پنهان کرده و 

حتـــی متفـــاوت و وارونه نشـــان داد.
بنابرایـــن در خصـــوص چگونگـــی اســـتفاده 

شـــهروندان از فضای مجازی باید هنجارهای 
شـــرعی، عرفـــی، قانونـــی و اخلاقـــی رعایت 

. شود 
 فضـــای مجـــازی نبایـــد مورد ســـوء اســـتفاده 
و ضربـــه بـــه زندگـــی دیگـــران و فریـــب افراد 
و موضوعاتـــی ماننـــد مـــراودات مالـــی، خرید 
وفروش، تجارت و همچنین دوستی و ازدواج 

و غیره شـــود.  
  در موضـــوع فرهنگـــی نیز می تـــوان به لزوم 
آموزش فرهنگی مردم در اســـتفاده درست از 
فضـــای مجازی و تبادل اطلاعـــات و ارتباطات 

از طریق آن اشـــاره کرد.
همچنیـــن امن پنداری مطلـــق فضای مجازی 
که برداشـــتی عامیانه اســـت و با واقعیت های 

میدانی انطباق ندارد.
در فضـــای مجـــازی کـــه ویژگی هـــای خـــاص 
آن اصـــل را بایـــد در جعلـــی  بـــودن وعـــدم 
صحت موضوعـــات قرارداد تـــا زمانیکه با ادله 
مســـتندات قوی صحت مطلب ثابت شـــود .
رعایـــت نـــکات احتیاطـــی می توانـــد از درگیر 
شـــدن ما در گرفتاری خـــاص مرتبط با فضای 
مجـــازی از قبیل نشـــر اکاذیب توهیـــن و افترا 

بـــه افراد و ســـایر جرایم جلوگیـــری کند .

جرم شناسی

مزیتهاومعایب
فضایمجازی

علاقه زیادی به »زهرا« داشـــتم، دختردایی ام بود و 
از دوران نوجوانـــی هر وقت به خانه شـــان می رفتم 
یا در میهمانی او را می دیدم، زیرچشـــمی حرکاتش 

را زیـــر نظر می گرفتم.
دختـــر نجیبی بـــود و این برای من یـــک اصل مهم 
بود، بطـــوری که با وجـــود اطمینـــان از علاقه زهرا 
به خودم کـــه از نگاه هایش می شـــد فهمید، حتی 
جرأت پیـــدا نکردم ســـراغش رفته و حـــرف دلم را 

به او بگویم.
روزهـــا می گذشـــت و مـــن در رؤیـــای ازدواج با زهرا 
به ســـر می بـــردم، تنهـــا دلخوشـــی ام نگاه هـــای 
معنـــی داری بودنـــد کـــه با شـــرم و حیا بیـــن من و 
زهـــرا رد و بدل می شـــد، هـــر وقـــت او را می دیدم، 
می خواســـتم چیزی بگویم اما دلم اجـــازه نمی داد 

پاکـــی این عشـــق را لگدمـــال کنم.
صبر برای من مهم ترین خصیصه بود، می دانستم 
چاره ای ندارم، هنوز هیچ کدام آمادگی نشســـتن بر 
ســـر ســـفره عقد را نداشتیم، بایســـتی متناسب با 
درســـم کاری دســـت و پا می کردم تا بتوانم از مادرم 

بخواهم به خواســـتگاری زهرا برود.
در رشـــته علوم آزمایشـــگاهی کاری پیدا کردن یک 
هنر اســـت و خوشـــبختانه من یـــک هنرمند بودم 
و توانســـتم زوتـــر از آنچه که تصور می کـــردم، کاری 
دســـت و پا کنم، وقتی وارد محیط کار شدم رئیس 
شـــرکت آدم خوبی بود و خیلی زود من را با حقوق 

خوبی جـــذب کارهای اصلی شـــرکت کرد.
اســـتعداد خوبی داشتم و توانســـتم پیشرفت کنم 
و هنـــوز مـــدرک لیســـانس نگرفتـــه بـــودم کـــه به 
پایه ریزی ســـناریوی خواســـتگاری رفتن پرداختم و 
چـــه خوش گفـــت این مـــادر مهربان که جـــز زهرا 

کسی نباشـــد عروسمان!
روز خواســـتگاری انـــگار با دایـــی ام غریبـــه بودم، 
همیـــن دیروز بود که بـــه همدیگر جوک می گفتیم 
و می خندیدیـــم، مثل بچه مثبت ها، دســـت روی 
زانوهایـــم گذاشـــته و ســـرم را زیر انداختـــه بودم. 
مشـــکل خاصـــی نبـــود، خصوصـــاً اینکه بـــا خنده 
زهـــرا آخرین تردیدها از بین رفـــت، مهریه را مادرم 
با بـــرادرش کنـــار آمدند و خیلـــی زود قـــرار عقد و 

عروسی گذاشـــته شد.
خیلـــی هیجـــان داشـــتم و می خواســـتم ســـال ها 
ســـکوت و تنهـــا نگاه را بـــه یکباره بشـــکنم و با زهرا 
صمیمـــی حـــرف بزنم، بـــه او بگویم که دوســـتش 
دارم، بگویم تنها ســـتاره آســـمان زندگی ام اســـت، 
بگویم محبت او در همه قلبم ریشـــه دوانده است، 
بگویـــم جز او هیچ کـــس را در خـــواب نمی دیدم و 
بگویـــم که...خلاصه همه این حرف هـــا را گفتم و 
زندگی مان شـــروع شـــد،  هر دو درس می خواندیم 
و مـــن کار می کردم، روزهای خوبی بود، ماه عســـل 
کل ایـــران را با ماشـــینی که از دوســـتم قرض کرده 
بـــودم، گشـــتیم و ناگفته هایـــم را به زبـــان آوردم، 
جالـــب اینکه حرف های زهرا شـــنیدنی تر بود و تازه 

فهمیدم او هـــم آرزویی مثل من داشـــت.
چند ســـال بعد من مدرکم را گرفتم و زهرا پیشنهاد 
داد با هم ســـرمایه گذاری کاری کنیم و شـــرکتی راه 
بیندازیـــم، دایـــی ام او را حمایت مالی کـــرد و پدرم 

یکی از آپارتمان هایـــش را به من داد.
شـــرکت جمع و جـــوری بـــود، زهرا روحیـــه خیلی 
بزرگی داشـــت و به انـــدازه ای محکم حـــرف می زد 
که مـــن به اعتماد بـــه نفس بالایی رســـیده بودم. 
در زمـــان به دنیـــا آمدن پســـرم »آرین« مـــن و زهرا 
توانســـته بودیم شرکت را گسترش بدهیم و درآمد 

خوبی داشـــته باشیم.
بایســـتی با جذب نیـــرو پیشـــرفت هایمان را ادامه 
می دادیـــم، زهـــرا برخـــی از دوســـتانش را بـــه من 
معرفـــی کرد که هـــم تحصیلکرده بودنـــد و من نیز 
دوســـتان خـــلاق خـــودم را دورمان جمـــع کردم. 
فضایی بســـیار صمیمی  به وجود آمـــد و پروژه های 
بزرگ را در دســـت گرفتیـــم بدون اینکـــه بدانم در 

برابر یـــک آزمون خطرناک هســـتم.
اکثـــر موقع ها زهـــرا در شـــرکت بود تا اینکـــه برای 
به دنیـــا آوردن بچـــه دومـــم بـــا توجه بـــه وضعیت 
جسمانی، پزشـــک به او دســـتور استراحت مطلق 
داد، ابتدا احســـاس کردم به تنهایـــی نمی توانم از 
کارها موفق بیـــرون بیایم اما نســـرین خواهر یکی 

از دوســـتان زهرا کـــه به واســـطه او در شـــرکت کار 
می کـــرد، در چند روز نخســـت چند طـــرح خاصی 
پیشـــنهاد داد کـــه دیـــدم می توانـــم از او در انجام 
کارها کمک بگیرم و همین پیشـــنهاد کاری بود که 

جرقه هـــای یک عشـــق کاذب را بیـــن ما زد.
نســـرین خیلی صمیمی تر از آن چیـــزی بود که من 
ســـراغ داشـــتم، الان می دانم که مـــن راحت همه 
اعتمـــاد زهرا را به بـــازی گرفتم، با وجـــود علاقه ای 
کـــه به زن و بچه ام داشـــتم،  وقتی نســـرین ســـعی 
کرد بـــه من ابـــراز محبت کند نه تنها مانع نشـــدم 
بلکه میدان را برای این کار او آزاد گذاشـــتم و خیلی 

ماهرانه توانســـت قلبم را تسخیر کند.
حیـــف که اعتقـــادی به جـــادو و جنبل نـــدارم و الا 
می گفتـــم جادویم کـــرده بـــود، خیلـــی زود تغییر 
رفتارم در شـــرکت و خانه مشـــخص شـــد، زودتر از 
آنچه کـــه فکر کنیـــد و هنوز یک ماه نگذشـــته بود 
که خواهر نســـرین در خفا به رفتارهای او اعتراض 
کرد حتی نســـرین را در خانه شـــان کتـــک زده بود 
اما ایـــن دختر می گفت عاشـــقم اســـت و کاری به 

دیگران ندارد.
خودباختگـــی شکســـت غـــرور یک مرد اســـت که 
مـــن تجربه کـــردم، نســـرین ماند و دوســـتان زهرا 
حتی خواهر این دختر یکـــی پس از دیگری رفتند، 
آنها وقتی می خواســـتند اســـتعفا بدهند به دفترم 
می آمدنـــد و با زبـــان بی زبانی می خواســـتند من را 
به یاد آرین و زهرا و مســـافر کوچولویمان بیندازند، 
همه را می دانســـتم اما انـــگار کر، کور و لال شـــده 
بودم، دوســـت داشـــتم آنها خیلی زودتر از شرکت 

بیرون بروند.
شـــرکت خیلی خلوت شـــده بـــود و جالـــب اینکه 
دوســـتان زهرا هیـــچ چیزی به او نگفتـــه بودند اما 
رفتارهایـــم تابلو بود و همیشـــه می پرســـید خدای 
ناکـــرده چـــه اتفاقی افتاده اســـت؟! چند بـــاری به 

بهانـــه کار زیـــاد با تأخیر بـــه خانه رفتـــم و زمانی که 
زهـــرا و آریـــن چشـــم انتظارم بودند با نســـرین در 
تفریحگاه ها نشســـته و حرف می زدیم تا اینکه من 
برای جایگزین کردن نیروهای اســـتعفایی، بناچار 
آگهی اســـتخدام دادم و به جذب نیـــرو پرداختم.

پســـران تحصیلکرده زیـــادی آمدنـــد و از بین آنان 
چنـــد جـــوان با اســـتعداد را اســـتخدام کـــردم. در 
همیـــن زمـــان بود کـــه یکـــی از دوســـتان زهـــرا با 
دلخـــوری ای که به خاطـــر مصمم بـــودن من برای 
بـــه کار نگرفتن آنها داشـــت، بـــه بهانه دیـــدن زهرا 

نـــزد او رفتـــه و همه ماجـــرا را بـــه او گفت.
من در یک کافی شـــاپ بودم که مادرزنـــم زنگ زد، 
باور نمی کردم که زهرا با شـــنیدن ماجرای نسرین 
راهی بیمارســـتان شـــود، انگار دنیا بر ســـرم خراب 
شـــده بود، در یک لحظه به یاد خاطرات شـــیرینی 
افتـــادم که با او داشـــتم، خنده های آریـــن، همه و 

همه را در خطر نابـــودی می دیدم.
وقتـــی از کافی شـــاپ خارج شـــدم، فقـــط صدای 
نســـرین را کـــه مرتـــب صـــدا مـــی زد نـــادر، نـــادر، 
می شـــنیدم اما او دیگـــر برایم مرده بـــود، ای کاش 
هیچ وقت تسلیم نمی شـــدم، البته همه تقصیرها 
را به گردن نســـرین نبایســـتی انداخت، او اشـــتباه 
کـــرد و من گنـــاه کردم، تـــا جایی که می خواســـتم 

زهرا را طـــلاق بدهم.
مســـافر کوچولویمان در نیمه راه ماند و هیچ وقت 
متولد نشـــد، هنوز هم عذاب وجـــدان دارم، وقتی 
بـــا گریـــه از زهـــرا عذرخواهـــی کـــردم، بـــه قلبش 
اشـــاره کرد، می دانستم شکسته اســـت، خواستم 
مـــن را کمک کنـــد تا با هـــم شکســـتگی قلبش را 
پیوند بزنیم.یـــادم نرفته بگویم که از نســـرین هم 
عذرخواهـــی کـــردم و او نیز از زهـــرا طلب عفو کرد، 
8 سالی می گذرد و مســـافر کوچولویی در راه است 
و دیگر آثاری از شکســـتگی قلب زهرا نیســـت و...


